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  چكيده

 قانونن يافتشود. موجوديت تدوين مي جديد اساسي   ، قانونبنيادين كنندهحوادث دگرگونوقوعِ پس از 
بوده اســت. در فرآيند نگارشِ كارآمدن دولت جديد، نيز چنينْ دنبال رويافغانسـتـان، به 1382اســاســي

ستي نظام      ساسي جديد، راجع به چي سيط ( كشور سياسي    آيندهقوانين ا گيري ميمتص ) بودنيا مركب ب
ضوع فدرالي   مي ستان در    شود. مو سي   نگارش  فرآيندشدن افغان سا شأ      قانون ا سرمن ستان،  جديد افغان

تـان هاي فراوانها و موافقتمخالفت تـ ، دارايگرديد. افغانسـ ــببسـ تنوع قومي و مذهبي و  رهاي مناس
سم بود    سيس فدرالي سي   اندركاران تدوين دست  ولي؛ نژادي براي تأ سا شتم، از فدرالي  قانون ا  سازي ه

 ،يكدامين دلايل اجتماعي، سياسي، فرهنگ  ( پرسش در پاسخ به  نگارندگان، نظر نمودند. افغانستان صرف  
 )اه نيابدر افغانستان  هشتم  قانون اساسي  ، به مناسب  هايزمينه وجودرغم فدراليسم علي  شد تا ساز  سبب 
سنادي مبتني بر زمينه  شيوه گيري از با بهره ست يازيدند كه يابي، به اين يافتهتحليل ا  تجزيهحتمال ا ها د

صادي موجود ميان ولايات، احتمال افزون     شكاف اقت شور،  سايگان و كم   ك سوادي و  شدن دخالت هم
 جديد ساسي  قانون ا تدوين هنگامهدر فدراليسم   ردترين دلايل مهم ،ترتيبرشدنيافتگي سياسي مردم، به   

  بود.
  .هشتم، فدراليسم، مخالفان، موافقان قانون اساسينويسي، اساسي: افغانستان، قانونهاكليدواژه 
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 مقدمه

ستان نيروهاي ائتلاف بين حمله سال  المللي به افغان سقوط طالبان گرديد  2001در  سپس منجر به   در، ؛ 
سامبر ( بنكنفرانس  صويب ) 2001د ضطراري  جرگهلويهبرقراريِ از پس  د كهش  ت  ،ليدولت انتقا و تعيين ا

صويب   براي زمينه سي   ت سا ستان جد قانون ا  جرگهويهلاقداماتي كه بعد از  ترينمهم. از ، فراهم گردديد افغان
چند  يامدپقوانين اساسي   معمولاً بود.  قانون اساسي  انجام گرفت، تشكيل كميسيون تسويد     1381اضطراري 
) روايان و شــهروندان؛ بتدريجي جوامع و آمادگي ذهني فرمان تحول) : الفگيرندمي، شــكل نوع رخداد

جديد؛ ج     ايجاد  نده دگرگون حوادث) كشـــورهاي  ند انقلاب   كن ها و     مان تا  خليدا هاي جنگ ها و كود
ضي، ( شورهايي پس  درمورد اخير. )93-94: 1373قا شور دهي سامان بازبحران و براي  ختم از، چنين ك ، ك

  ه است.بود چنينجديد افغانستان نيز  قانون اساسي گيريشكلنمايند. جديدي وضع مي قانون اساسي
به اين  ؛دروني و سرزميني است   ساختار  نظر، شكل حقوقي دولت از  قوانين اساسي   هايمؤلفهيكي از 

ساختار   كه معنا سيط باشد يا    آيا  شكال   .مركب كالبدي كشور ب فدرال  ايهنظاممركب،  هايدولتيكي از ا
ست.  سي   در زمان تدوين  ا سا ستان  قانون ا ضوع  جديد افغان شأ بروز        فدرالي، مو سرمن ستان،  شدن افغان
ستان  ديس رمي نظربهشد.   موافق يا مخالففراوان  هايواكنش خاب لازم براي انت هايزمينه برخي كه افغان
به  هككشوري نامتجانس از نظر قومي، نژادي، زباني و مذهبي   ؛گري را دارا باشد فدراليستي حكومت  شيوه 
سته تهديد  ديدهبه  ،آن شته تاكنون، اندنگري س   به قومي را هايرنجش . اين رويكرد، از گذ شته ا  .تهمراه دا

سم   شايد  ست تواميفدرالي سبي براي   حلراه ن شد     برطرفمنا شكلات با ن نظر به وجود چني .ساختنِ م
 كردنپياده، طرح نخبگان، برخي 1382سال  در قانون اساسي  بود كه با آغاز كار كميسيون تدوين   هاييزمينه

جود وبا  گرديد. آن قبوليا  فراوان در رد و هايگيريموضــعكه منجر به  سـيـسـتـم فدرالي را مطرح كردند
قانون ن تدوي چندگانهو جلسات كارشناسي مراحل      هابحثدر ، فدراليسم در افغانستان   بسترهاي مناسب  

سي    سا ستان در      ،و در نتيجهمورد پذيرش واقع نگرديد  ا سي افغان سيا سي   نظام  سا نان جديد، همچ قانون ا
در  دراليسمف عدم پذيرشدستيابي به دلايل  پژوهشِ پيش رو، درصدد  متمركز و بسيط باقي ماند.  صورت به

دلايل موجب شد كه در   وجود كدام پرسشِ در پاسخ به   است.  افغانستان  1382اساسيِ  فرآينِ تدوين قانون
ستان،  قانون اساسي   فرآيند تدوين فرهنگي و مذهبي و قومي  هاي مناسب رغم وجود زمينهعلي جديد افغان

ين و همچن قانون اساسيمطالعات اكتشافي اوليه در متون مذاكرات   پس از، نگردد ، فدراليسم پديدار و اداري
، اساسي   قانونافغانستاني در زمان نگارش   كارشناسان و انديشمندان     هايگيريموضع نظرات و تكيه بر با 
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يـه مطرح چهار  ــديافتههاي آگاهي فقدان) 1 :ديگردفرضـ يـاســي مردم براي پذيرش فدراليســم  رش ) 2 ؛سـ
سم  شور   درواگرائي  مبناي فدرالي س  ملت يافتگي مفهومو بدون قوام كثيرالملهّك ستي   نظام) 3 تان؛افغان فدرالي

سي يكسان مناطق به منابع   فدرالي و عدم دستر  ادارهزياد  هزينه) 4 همسايگان دركشور؛   تربيشدخالت  پايه
  اقتصادي.

  پژوهش شناسيروش
ســـت. ا يابي زمينه ها، تبيين اســـنادي مبتني بر   اي و روش تحليل داده ، كتابخانه   ها روش گردآوري داده

 مربوط به مذاكرات در دسـتـرسِ و و منابع دســت اول ، پس از مطالعات ابتدايي و اوليه در متونهافرضـيـه
اجتماع  وزهحهشتم توسط نمايندگان و نيز نظرات كارشناسان      قانون اساسي  در جريان تدوين  گرفتهشكل 

م صلي عدم گزينش فدراليس  . سپس، به واكاوي دلايل ا دست آمد ، بهزماني بازه ، صرفاً درهمينْ و سياست  
) احدفرضيه و در تعقيب يك هدف وچهار در قالب دستگاهي تركيبي از ( افغانستانجديد  قانون اساسيدر 

 ژوهش طيپ وبرگشت رفت مسير  ،به متون هااز فرضيه و سپس   هامتون به فرضيه  از آغاز،. در شد  پرداخته
در مخالفت با برقراري  قانون اساسي  زماني تدوين  دورهاظهارنظرهاي موجود در  كليهس از حصول  پ شد. 

راتي كه تعداد نظ ؛پرداخته شد  هاكدام از فرضيه وزن هر  گيرياندازهسيستم فدرالي در كشور، به شمارش و     
سم شمارش  دست آمده بود،  هدر ارتباط با هر فرضيه ب  برخوردار  يبندرتبهاز  و دلايل عدم مقبوليت فدرالي

  .دش

  پژوهش پيشينه
سياسي افغا   چندوچونِو نستان  افغا قانون اساسي  تدوين و محتواي  چگونگيبا  ارتباطدر  ، نستان نظام 

شتارهايي  ست:  نو شمي  و) 1382( دانش موجود ا سي   تدوين  شيوه توضيح   ضمن ) 1389( ها سا  قانون ا
و  اندبرشمرده  هاي نظام فدرالي رااداري معمول در جهان، ويژگي هايسيستم  جديد افغانستان و بيان انواع  

 جرگهلويهكار در  روند) 1388( رسولي  و) 1383( عليزاده كه تا چه اندازه بر افغانستان قابل تطبيق است.  اين
اـســي قانون  ،)1382( رحيمي )،1382( حكيمي)، 1382( احمدي اند.قرار دادهرا مورد بررســي  1382اسـ

 عارفي)، 1382( صالحي )، 1382( سليمي )، 2003( نوابي ،)1382( بلخي ،)1382( اميني)، 1382( شجاعي 
صول    به) 1382( رحماني و) 2003( ارجمند ،)1382( صاف، رعايت ا ترتيب به رعايت الزامات عدالت و ان

شر و   شهروندان،  هايآزاديحقوق ب شور    عموم  ساختار مذهبي ك ، اهميت نقش و حقوق زنان، توجه به 
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شور در       ستگي قالب جمهوريت و توجه به حقوق پيروان مذاهب مختلف ك صويب  شاي سا ت  سي قانون ا
دلائل طرح سـيـسـتـم  به) 1382( انديشــمند و) 1389( علم )،1390و1382( واعظي اند.جديد تأكيد داشـتـه

ستگي   فدرالي و  سر راه   هايشاي شرقي  .پردازندميآن  شدن عملياين نظام و موانع بر   پهلوان)، 1389( م
 چندگونه جامعهفدرالي را نظام مطلوبي براي  نظام) 1382( قبول و) 1382( پدرام)، 1382( شهراني)، 1382(

ستان    قراردادننابا مب تا شد كوشش  كه اين است  نوشتارها  ديگروجه تمايز پژوهش حاضر با   .دانندميافغان
سي   تدوين  نحوه سا ستان و چندوچون  قانون ا سي آينده،     مب جديد افغان سيا سر نوع نظام  وضيح  تاحث بر 
عنوان نظام رغم وجود برخي بسترهاي مناسب، به  فدراليسم علي  گزينهكه كدام دلايل سبب گرديد كه   دهد

   سياسي كشور تثبيت نگردد.

  مباني نظري
ساختار دولت   كهاست  عمومي ارادهحقوقي حاكي از  يسند  قانون اساسي   شكل حكومت،  ، در مورد 

حاكم، حقوق        هاي  هاد يارات ن يان مي     هاي آزاديو  عمومياخت عد مشـــخصـــي را ب لت قوا يد   م ما  ن
هاي اجتماعي، و با هويت متعدد كشورهاي دولتفدرال، متشكل از   كشور دولت ).46: 1387زنجاني،عميد(

سي،    ست      سيا صي ا شخ  بصورت يك دولت مرك يكديگر به كه از طريق اتحاد بااداري و جغرافيايي م
المللي را فقط ، صلاحيت عملكردهاي بين قانون اساسي  . در فدراليسم،  )119: 1390هاشمي، ( است درآمده 

ستحيل در     دهد و دولتدر انحصار دولت مركزي قرار مي  شمول حقوق داخلي و م  جامعههاي عضو را م
شيوه   .)264: 1373قاضي، ( سازد كل فدرال مي جغرافيايي،  كه به تقسيمات است  از حكومت يافدراليسم 
 Feely( هستندهاي مجزا ي از بخشدولت يكپارچه و اتحاد هايي،كند. چنين رژيمزئي اعطا مياستقلال ج

& Rubin,2008: 12دانست  هاييبينيجهانها و اي از طرز تفكرها، ارزشتوان مجموعه). فدراليسم را مي
: 1377ك،پاخوبروي( اســتو يگانگي اي بر اســاس حفظ گوناگوني در عين وحدت كننده فلســفهكه بيان

سم  24 صورت  ؛شود حاكميت مطلق دولت منتهي به تمركز امور مي معتقدند كه). طرفداران فدرالي ي كه در 
يــم و مقتضـــيات محلي و جغرافيايي نواحي مختلف كشـــور لحاظ         ي طباطباي  ( شـــودبايد قدرت تقسـ

 اتحاد: اتحاد منطقي بين فدراليسم ) يك :است به دو صورت   دولت فدرال گيريشكل  ).45: 1380تمني،ؤم
ــاده به دولت كشــوردولتانفكاك: كه با تفكيك  فدراليســم) دو ؛ترهاي كوچكدولت اد هاي محلي ايجس
  ).122: 1390هاشمي،( باشد تربيشها براي آزادي و استقلال ناشي از فشار اقليت تواندميكه  گرددمي
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 ها به سمت فدراليسم  ردن دولتآود باعث رويتوانمي هازمينه بخي در مورد فدراليسم ناشي از اتحّاد،  
 ،نياز به دفاع مشــتـرك، مصـــونيت از دخالت ديگران و حفظ اســتـقلال داخلي       د: عدم امنيت نظامي،   گرد

سان  سي،    بودنيك سيا شكيل دولت فدرال    هم بنيادهاي  ستگي كه پيش از ت جواري جغرافيايي، تحكيم همب
توسط   را گونه كشورها اين اداره وسعت سرزمين،   . درعين حال،)215: 1385ي،بوشهر ( است  وجود داشته 

: 1388عباسي لاهيجي،( سازدميها غيرممكن يك دولت يكپارچه به دليل مساحت و تفاوت ميان مردمان آن
ستند،   هركدام داراي تاريخ خاص ب و زبان متفاوت كهداراي نژاد، مذه سكنه وجود  .)188 سبب  خود ه
سم به  مي عادات و رسوم خويش اداره  كه خود را با رعايت  دهدها اجازه طرز وسيعي به اقليت شود فدرالي

شعلي،   ( گرانبرخي پژوهش ).43-44: 1389اردان،( نمايند سليمي و م  يمبناي ) از ديگر عوامل164: 1384ت
هاي محليّ)؛  واگذاري به ســـازمان    ابل خدمات ق   ( خدماتي  : عامل   اند نام برده  ،ظام فدرال اداري  ن گذاري پايه  

صادي عامل  سي   )؛ عامل امكان تأمين درآمدهاي لازم براي هر منطقه( اقت ضي  خطربه( سيا افتادن تماميت ار
عامل مؤثر در تمركز و عدم تمركز)؛ لزوم پيشرفت   مثابه به فرهنگ سياسي جامعه  ( جامعه)؛ فرهنگ كشور 

انايي نظام عدم تو( تبعيضاقتصــادي)؛  توســعهبراي  م تمركزميزان تمركز و عدتوجه به ( اقتصــاديســريع 
انساني  دراختياربودن نيروي( انسانيامكانات بين تمام مردم)؛ كمبود نيروي  عادلانهاداري كشور براي توزيع 

 .)عمومي در مناطق ادارهمند براي انتو

وفاداري به حكومت ايالت كه هنگامي  ؛واحد ســرزميني اســت تجزيهخطر فدراليســم  هايكاسـتـياز 
بـب بي به ــد كه سـ ، يبانزو  مليّ علايق نژادي،علاقگي به آن گردد و لت فدرال و بينيازي از دوحدي باش

در اين صورت با بروز اختلاف ميان ايالت و حكومت فدرال، ي استوار ميان ايالات پديد آورده باشد. مرزها
 عنوانبه ). 216: 1385بوشـــهري،( اندازند  خطر ميرال را به آيند و دولت فد   گرد مي مردم زير پرچم ايالت  

ترس از واگرائي و  دولت مركزي در هندوســـتان گرديد،     از عوامل مهمي كه باعث تقويت قدرت      نمونه،  
 ندوسـتـانهتقسـيـم خاك  اســاســي نتيجه. يند جدايي پاكسـتـان از هند بودناخوشــا تجربه واســطهبهتجزيه 

ها كه از نوسان كشور از افراط به تفريط و برعكس بود. تقريباً تمام رهبران و پيروان آن   جداشدن پاكستان)،  (
خواهان حداكثر قدرت براي دولت      باره يك كردند به   حداقل قدرت براي دولت مركزي حمايت مي       ايده 

ستي، ( شدند مركزي  شعلي بنا به نظر  .)136: 1386آوا ضد   زبرخي ا، )5-6: 1384( م  هافدرالدلايلي كه 
ست از:  نمايند عبارتعنوان مي شكال در انجام      ( كارآيي عدم) الف ا سردرگمي و ايجاد ا سم باعث  فدرالي

شترك بين ايالات مي  ستبداد ) ب)؛ شود امور م شار بر اقليت  حكومت در( ا  تريشبهاي محليّ تمايل به ف
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ست  ست  هزينه( بالاترهاي مالي هزينه) ج)؛ ا  هاجوييصرفه از  تربيشهاي مالي حكومت فدرال، ممكن ا
امكان توزيع ثروت بين  كاهش) شگيري اهداف مليّ)؛ قدرت حكومت مركزي براي پي كاهش) د)؛ باشد 
ستم فدرال          تاريخچهتوجه به . مناطق سي شورهاي داراي  ضاع اجتماعي و فرهنگي ك سم و او شان  نفدرالي
 گريومتحكفدراليستي   شيوه تنوع جمعيتي و فرهنگي عامل مؤثري در گزينش كه چندگونگي و  دهدمي

ست.    سوي اين نوع نظام بوده ا  هاي مختلفي به توزيع منابعحاكمان در اين گونه جوامع به روش و ميل به 
دهند. چنانچه جاي مي اصلي هاي عمومي ها را در سياست و سازمان   ها اقدام كرده و آناجتماعي بين گروه

ست   ا سيا شد و به  هاين  ست  ظالمانه و نابرابرانه با نفع گروه يا قوميتي خاص در جامعه پياده گردد، ممكن ا
شود و آن     موجب واكنش شار  سوي طبقات و اقوام تحت ف شيوه   هايي از  ستار  هايي ها و يا روشها خوا

ــد تا عدالت ميان قوميت ــ( نمايدملتّ را تأمين  افرادها و گردند كه قادر باش با  ).306: 1388اميري،الحيص
 اشد بقومي در جامعه  هايخشونت  وجودآورندهبهعلل يكي از  تواندميدولت  هايسياست  كه توجه به اين

براي مسائلي از اين دست، پيشنهاد      حليراهعنوان سيستم فدرالي را به   برخي) 182-195: 1390سردارنيا، (
ام ارضا رهبران و نخبگان اقو طلبيقدرتميل  همبا تقسيم حاكميت و قدرت،   كه اندعقيدهو بر اين  كنندمي

  .انه حكومت و آمر واحد نخواهد بودديگر يگ ،قدرت مركزي همخواهد شد و 
  جويانهفدرال هايخواسته وقوانين اساسي افغانستان 

: است  ليك كشور، نشانگر دو عام   قانون اساسي  درپيِ تغيير و نسخِ پيِ  كه نمايندميپژوهشگران تأكيد  
اً مورد قانون كه صــرف خود نگريجانبهيكو  بودنناعادلانهها، ها و حكومتثباتي و تغييرات ســريع نظامبي

 اساسي   قانونشود.  نيز از اعتبار ساقط مي  قانون اساسي  بوده و با سقوط قدرت حاكم،  توافق قدرت حاكمه 
تدوين  تجربهافغانستان، تاكنون،   ).43-44: 1382،آباديدولت( است وده عامل بگرفتار هر دو  در افغانستان، 

 ييهاگروه از خواست  ييهانشانه  توانيمرا داشته است. در اغلب اين قوانين اساسي،      قانون اساسي  هشت  
به ولايات از ســـوي حكومت مركزي را درك نمود. بازخورد اين  تربيشاز مردم مبني بر اعطاي اختيارات 

، اتيلاو مشاوره  ؛ برقراري مجالسشود يممشاهده   ي متفاوتمطالبات، در مواد قانوني، به اشكال و با عبارات 
شوره در مركز    شكيلِ مجلس م شكيل  هاالحكومهنائب ت شكيل   در هر ولايت، تيولا جرگهَ، ت  يهاهجرگت

يل ه تشك خريل شوراهاي محليّ در واحدهاي اداري، تشكيل شوراي ولايت و ولُسوالي و بالأ     محليّ، تشك 
منظور كاستن از تمركزگرايي محض و واردكردن مردم  گي بههشتم، هم  قانون اساسي  شوراهاي ولايتي در  

وده ق بامور مناط ادارهآنان در  شدن ميسه مربوط به مناطق و ولايات و  يهايريگميتصم از  ياپارهمحليّ در 
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ــت.  تـه، اين مواد، چندان اس اما به هرحال، وجود چنين  ،اندگرفتهينمخود اجرايي به جنبهمعمولاً در گذشـ
 ترشبي يريگسهم براي  هاگروهخواست و نظر برخي  دارد؛ حكايت از يك مطالبه  ،قانون اساسي  ي در مواد
نقش شــوراهاي  )215: 2003( روبين .كشــور اختارســ شــدنزهيفدرالامور و در حد اعلاي خود،  ادارهدر 

 ييتمركزگراراي ي بالهيوس مثابه وانين اساسي در افغانستان به   ق« :سد ينويم ولايتي را كمرنگ ارزيابي كرده و
ــعه ) ويا متمركزكردن قدرت( ــت .اندرفتهكار هقدرت دولت در مناطق دورافتاده ب توس كه قابل يادآوري اس

شوراهاي   ست        نقش  شده ا سي واقع  سا شه مورد قبول قوانين ا ي عيني، احكام هاتيواقعاما  ؛ولايتي همي
سي    سا صاً   . دهندينمكليّ انعكاس را به قانون ا صو سال  مخ صلاحيت دولت در حال   سو به اين 1978از 

  »بوده است. ريتأثيبليل و نفوذ آن در بسياري از نقاط كشور قت
  

  توضيحات
  قانون اساسي

  سال تصويب
مامدار ز

  مربوطه
تعداد 
  اصول

برگزاري يا 
عدم برگزاري 

  جرگهلويه

سپاري به ميزان اختيار
  ولايات

اساسي نامهنظام
 هيعلدولت 

  افغانستان
  خاناهللامان  م1923ش/1301

ماده  73
و 

  ضميمه2

برگزاري با 
  نماينده 1504

 مشاورهبرقراري مجالس 
، 43، 39مواد( اتيولا

  )64و  63، 44
نامهاصول

اساسي دولت 
  افغانستان

  نادرشاهمحمد  م1931ش/1310
ماده 110
 2و 

  تعديل

برگزاري با 
  نماينده 525

تشكيل مجلس مشوره 
ها الحكومهدر مركز نائب

  )71ماده (

 قانون اساسي
  .ش1343

  ماده 128  شاهظاهر  م1964ش/1343
برگزاري با 

  نماينده 454

ولايت در تشكيل جرگه
، 109مواد( تيولاهر 

  )111و  110
قانون اساسي

  .ش1355
  ماده136  خانمحمدداوود  م1977ش/1355

برگزاري با 
  نماينده 325

--------  

اصول اساسي
جمهوري 
  دموكراتيك

  عدم برگزاري  ماده 68  ببرك كارمل  م1980ش/1359
تشكيل جرگه هاي 

و  52، 51مواد( يمحل
53(  

 قانون اساسي
  .ش1366

  ماده 149  االلهنجيب  1987/.ش1366
برگزاري با 

  نماينده 1500

تشكيل شوراهاي محلي 
 ياداردر واحدهاي 

  )129و  128مواد (
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  توضيحات
  قانون اساسي

  سال تصويب
زمامدار 
  مربوطه

  تعداد اصول
برگزاري يا 

عدم برگزاري 
  جرگهلويه

ميزان اختيارسپاري 
  به ولايات

اصول اساسي 
  جديد افغانستان

  1994ش./1372
الدين برهان

  رباني
  عدم برگزاري  ماده 114

تشكيل شوراي 
 يولسوالولايت و  

و  129، 128مواد (
130(  

قانون اساسي 
  ش.1382

  ماده 162  حامد كرزي  2004ش./1382
برگزاري با 

  نماينده 503

تشكيل شوراهاي 
، 137مواد( يتيولا

و  140، 139، 138
141(  

          
  هشتم قانون اساسيدر مراحل نگارش  يخواهفدرالبازتاب 

ت ، مشاركبود سابقهيبدر طول تاريخ سياسي كشور كه  1382اساسينگارش قانون زهيمميكي از وجوه 
نظران، متخصصين حقوقي، سياسي، اجتماعي و اقشار مختلف مردم      كارشناسان، صاحب    گسترده و حضور  

م فدرالي در ري نظااآنان كه پشتيبان برقر مذهبي، زباني، قوميتي بود كه موجب شد  با تعلقّات متفاوت ديني، 
 ي كهضوع مو ؛تغيير نظام كشور به فدرال گردند  خواستار  ،خود را بيان نمايند دهيا واهمه كشور بودند، بدون 

 و هارســانهدر ســطح اجتماع نيز حاميان و مخالفان در  د.نيز كشـيـده شــ قانون اســاســيمراحل تدوين به 
شست   مطبوعات و در محافل و  صي به بيان     يهان ص . ندپرداختيمخود و نقد طرف مقابل  يهااهدگيدتخ

سي    نيتدوبراي آغاز  يامقدمه، كنفرانس بنبرگزاري  سا شكيل دو روديمشمار  جديد، به قانون ا لت . با ت
سه انتقالي،  سي   نگارش  گانهپنج پرو سا سويد  قانون ا شي   به جريان افتاد: ت صويب، تو  در ح و انفاذ.، تدقيق، ت
افغانستان   ذشته گقوانين اساسي    مطالعهپس از در ابتدا كميسيوني تشكيل گرديد كه    تدوين)( ديتسو  مرحله

ست  توان و ساير اقشار   دانان و فرهنگياني لازم با حقوقهامشورت جهان و  هفتاد كشور و قوانين اساسي   
ساسي   سينوشيپ نسخه اولين  ستان را تهيه كند و آن  قانون ا يس يرا طي تشريفات خاصي به ر  جديد افغان

 ).221: 1383نهضت، نامهفصلگروه پژوهش دهد (دولت انتقالي افغانستان تحويل 
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بخشي   در توانيمرا  مبني بر گزينش نظام فدرالي مردم نظران و اقشار مختلف صاحب نظرات انعكاس 
ي داخلي سـبـب نظميبپنج سـاـل جنگ و وبيســت« ت مطالعه و تدقيق مشــاهده نمود:از متن گزارش هيأ

سنل نظامي و امنيتي       عمدهگرديد كه يك عده از ولايات  سلاح و پر ضع مالي،  شور از جهت و خود را  ،ك
تـند كه اگر ما نظام  به خودمتكي  تلقي كرده و راه گريز از مركز را در پيش بگيرند. يك عده به اين فكر هسـ

ستگي       در آنفدرالي را كه  سياست خارجي و تجارت خارجي با مركز ب ساحات نظامي،  ، ولايات فقط در 
ضوع  مو فصل خواهد گرديد. لهذا به اين وحل هاتياقلداشته باشند، بسا مشكلات كشور از جهت حقوق       

شود كه آيا ما يك نظام فدرالي كه در آن خطر   شد     هيتجزبايد توجه جدي  شور موجود با يا  ميخواهيمك
گرفته شــود.  ) كارمركزيت عدم تراكماصــل (كه در آن از  ميخواهيمكه يك دولت واحد مركزي قوي اين

صل (  ست  ني) امركزيت عدم تراكما شد و از   بااقتدارسو دولت مركزي واحد و  كه در آن ازيكا موجود با
سطح  هاجرگهطرفي هم ولايات بتوانند از طريق  سوال ي انتخابي به  شهرها و   هايول  هاداردر  هاشاروال و 

سهم بگيرند  شاي  دارا(»مملكت  سي   لان سا سأله ). 240: 1382،قانون ا س  م سي     بودنيفدراليا  طيب سيا نظام 
 دربارهو  ار گرفتقرجديد افغانستان مورد بررسي    اساسي  قانون در كميسيون تسويد    ليتفص بهافغانستان،  

شنهادها و   همه ش      نظرتبادل هاطرحپي ضي از مناطق و افراد پي هاد نشد. در ابتدا طرح فدرال كه از طرف بع
صميم گرفته ( صله يفو چنين  شده بود مورد نقد قرار گرفت  شد نتيجه يا ت علي، اين نظام ف طيشرا كه در  ) 

شد        به نفع تواندينم ستان با صلحت مردم افغان شور و به م شورهاي ديگر دنيا اين نظام   .ك  قيطبتاگر در ك
شده اجرا( ست    طيشرا  خاطربهو ثمربخش هم بوده  )  شورها بوده ا  كه آنخاص فرهنگي و اجتماعي آن ك

مرحله ي تسويد

هيأت تسويد هيأت تدقيق هيأت تحرير

فرهتشكيل كميسيون نه ن

سي پس از    نويس قانونپيش ٔ◌ تهيه سا ا
  كشور  ٔ◌ گذشته قوانين اساسي    ٔ◌ مطالعه

و هفتاد كشــور جهان و مشــورت با   
ــار    ــان و نمايندگان و اقش ــناس كارش

 مختلف
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شده     طيشرا  شور ما فراهم ن ست ( هنوز هم در ك سيون ، دوم مرحلهدر  ).203: 1382دانش،ا  وظائف كمي
سي   از عبارت بود تدقيق سي    سينوشيپبرر سا شار  كردنآمادهو  قانون ا شورت با  ، آن براي انت ي هافغانام

و  دهشيآورجمع و پيشنهادهاي  نظرهاتحليل وتجزيه و، قانون اساسي  خارج از كشور پيرامون مواد  داخل و 
در هشــت  هعامه ك ظرخواهيدر فرايند ن). 223: 1382نهضــت، نامهفصــلپژوهش گروه مردم (ابلاغ آن به 
ستان، به اجرا      منطقه در شهر ايران و پاك ستان و چهار  صل گروه پژوهش درآمد (افغان ضت،  نامهف : 1382نه

مطالبات و نظرات    ،دهند يمتشـــكيل   ها تي قومه غالب مردم منطقه را كدام     ك ، بر اســـاس اين)224-223
شور   متفاوتي سي آينده     نوعِ دربارهاز ولايات مختلف ك سيا ات اكثر ولاي شد. در مجموع  يآورجمعنظام 

ست هخواهان بشمالي،   شخص، نظام فد هو ب تربيشآوردن اختيارات د رالي بودند و ولايات جنوبي طور م
دســـت آمد: در  در خارج از كشـــور هم چنين نتايجي به   خواهان يك حكومت مركزي قوي و مقتدر.     نيز،

يم شود. . ولايات بايد متوازن و متناسب تقسميخواهينمسيستم فدرالي را  بندي شد كهپاكستان، چنين جمع
شود.        در ايران نيز چنين جمع سيم  سب تق شد كه ولايات بايد متوازن و متنا فاهي و امكانات ر نيتأمبندي 

آن به تمام نقاط كشور صورت بگيرد. دو زبان پشتو و دري رسميت داشته باشد و در جهت        عادلانهتوزيع 
دارالانشاء   هينشر ). 406-486: 1382،قانون اساسي  دارالانشاي  ( رديگتلاش صورت   هازباننكشاف ساير   ا

نظرات مردم در خصــوص ايجاد  كردنمطرح ) به1382آبان12منتشــرشــده در ( قانون اســاســيكميسـيـون 
صاص يافت: يك           شده اخت شنهاد ستم حكومتي پي سي ش  منظور) بهشوراهاي محلي ولايات، در  اف و انك

سطح ولايات،          شوراهايي به  ست تا  سطوح پايين اداري لازم ا سعت قدرت حكومت در  سوال و  و هايول
ودند ببه يك سـيـسـتـم فدرالي  مندعلاقهصــفحات شــمالي كشــور، مردم  ) درتشــكيل گردد؛ دو جاتهيقر

  ).30: 1382افغانستان، قانون اساسيدارالانشاء كميسيون  هي(نشر
  

  

مرحله تدقيق

سي تقسيم اعضا به چهار كميته براي بررنفره 35تشكيل كميسيون
مواد قانوني

)منطقه(همه پرسي و سفر به ولايت ها در هشت زون

ي كار روي متن نهايي با توجه به نتايج همه پرس
عمومي
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  كشور ندهيآنوع نظام سياسي  درباره قانون اساسيتدقيق  مرحلهمردمي در  ينظرخواهنتايج - 1نقشه 

  

مواد  ها درو اعمال آن پيشنهادها  يآورجمعپس از انجام نظرخواهي و تصويب،   مرحلهدر گام سوم يا  
، 1382آذر 23جرگه دركار لويههپس از آغاز ببود.  قانون اساسيجرگه و تصويب قانوني، زمان برگزاري لويه

ــاي به ده  503اعضـ قانوني را       ته يكمنفره آن  تا بررســـي مواد  ــدند  ما شـــروع  كاري تقســيـم شـ  ند ين
)Sarwardanesh.com/?cat=6 قانون اسـاـســيهاي مفصــلي پيرامون مواد ، بحثگانهده يهاتهيكم). در 

ــت،    ــومـ ــكـ حـ
ــد.   مركزي باشـ
فدراليزم موجب    

 تجزيه است.

حكومــت مركزي     
 قوي مي خواهيم.

ــديداً فدراليشـ مخالف نظام 
 ◌ٔ تجزيهرا موجب هستيم و آن 

 .دانيمكشور مي

فدرالي نمي مت  خواهيم.حكو
سوالي ها       سطح ول شوراها در 

 .در نظر گرفته شود

يزم ر     ل ا فــدرا
مي   هيم.     ن خوا

تــوازن بــيــن  
ــز و  ــركـ مـ
ولايـــات در 
فتــه         گر ظر  ن

 شود.

لي       تم فــدرا ــ ــيسـ سـ
جز      مي  هيم.( بــه  خوا
 بلخ)

ــات  ــه ولاي ب
ــلاحيــت   صـ

ي  تــربــيــش
 داده شود.

ميــت       ك حق حــا
نون      مردم در قــا

 گنجانده شود.
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و  ها تي صـــلاحبحث راجع به مركزيت نظام يا عدم مركزيت آن و نيز ميزان          ،از آن جمله  ؛انجام گرفت  
صورت گرفت. در    138مادهذيل  ،6تهيكمبود؛ در  هاتهيكماختيارات ولايات در برخي از اين  بحث مفصلي 

شنهادهايي اين مباحثات   يويائاجر يهاتيصلاح . بايد اندكيشر مطرح گرديد: مردم درحاكميت  چنين پي
شوراهاي ولايت از بين خود، والي  ؛انتخابي باشند هاولسوالو  هايوال ؛زياد باشدشوراهاي محلي  اجرايي)(

مردم به  ،يسالار تفنگ دورهبعد از پايان  ؛وراهاي مربوطه باشد و ولسوال را تعيين نمايند و صلاحيت از ش   
 زل)نصب و ع عزل (، شوراهاي ولايتي و محليّ بايد بتوانند در مورد تقررّ و  شوند يمسرنوشت خود حاكم   

مثبت  جهينتاز خود منطقه نباشند، زيرا تاكنون   دهان)فرماندانان (و قومان هاولسوال ، هايوال ؛تصميم بگيرند 
نـايان خود را به اطراف خود جمع   نـد چند نفر از اقوام و آشـ ؛ ندينمايمنداده اســت. اگر از خود منطقه باشـ

ي نظورهاي اجرائيوي داشـتـه باشـنـد و هر پيشـنـهاد و تقرري را جهت مشــوراهاي ولايتي بايد صــلاحيت
ست    ستقيماً به ريا شنهادها صورت گ  ييهابحثنيز  5 تهيكمدر جمهوري ارائه دهند. م ارائه  رفت و اين پي

شد    شته با شود   ؛ گرديد: حكومت مركزي غيرمتمركز بايد وجود دا  ؛والي توسط مردم همان ولايت انتخاب 
 شــوراي ؛ها يكي را به حيث والي مقرر نمايدنفر را انتخاب نمايند و وزارت داخله از بين آن 5 ،مردم منطقه

شود يساز طرف ري والي و؛ تخاب نمايدولايتي يك نفر را از بين خود به حيث والي ان در . جمهور انتخاب 
 ؛مي استمطرح گرديد: اشتراك مردم و حكومت در شورا حت اين نظرات و پيشنهادها 139مادهذيل  3تهيكم

ــوراها صــفت الزامي متمركز دو نظام متمركز و نيمه درباره 137مادهپيرامون  4تهيدركمهمچنين،  .پيدا كند ش
و پيشنهاد   داد ينظام متمركز توضيحات  دربارهگرفت: وكيل شهير   ) صورت نمايندگانوكلا (يي بين هابحث

چند وكيل ديگر از ». مركزيت....حكومت با حفظ اصــل نيمه«لاح شــود: اصــ صــورتاين  بهكرد كه ماده، 
ــلامجمله وكيل كتََ ــفلواك و وكيل خان، وكيل خپالدينوازي، وكيل اس  ــ ،خانآص ــديداً با اين پيش هاد نش

ه و كشـــور را ب  زند يمآســـيب   به وحدت مليّ   متمركزمه ينحكومت   كه  گفتند چنين و  ند مخالفت ورزيد   
هشـتـم پس از بحث و  قانون اســاســيســرانجام،  ).218-220: 1383زاده، عليكشــاند (يمســمت تجزيه 

يار،     هاي بســـ يه ودر روز بيســـتگفتگو گه،  دوم برگزاري لو شـــد  بي ) تصـــو14/9/1382(جر
)Sarwardanesh.com/?cat=6(.  

ضوع فدرالي  ضوع وارد مراحل مختلف تدوين       اهميت مو سبب گرديد كه اين مو شور،  ن قانوشدن ك
شد     ساسي  سترهاي وجود آهرا در همين ارتباط ب هاييجدلو بحث و  ا  ورد. ولي در پايان، در عين وجود ب

  ، متمركز باقي ماند.پيشموجود، نظام سياسي كشور مانند  مناسب
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-

  
  
  مناسب موجود در افغانستان براي برقراري فدراليسم هايينهزم

كه برخي بسـتـرهاي حامل اين پيام اســت ســمهاي جوامع برخوردار از فدراليبررســي تاريخ و ويژگي
 نينچداشته است. افغانستان نيز     عمدهنان به سمت اين نوع نظام، سهم   موجود در اين كشورها در گرايش آ 

ست.  ستان با عناويني چون     ،تنوع جمعيتي حيثاز  بوده ا شورهايي همچون افغان  نجينهگ«، »اقوام موزه«از ك
شده  » هاموزاييك قوميت«و » اقوام ست ياد  ست 35: 1390ارزگاني،( ا ان از حيث تنوع قومي و نژادي، ). افغان
شمار  و مالزي بهآسيا، پس از هند، چين  چهارمين كشور   و) 129: 1372يزداني،( جهانهفتمين كشور  وسي 
مذاهب  )،42-44: 1389نجفي،( مسـتـقلگروه قومي  55و حداكثر 22). حداقل35: 1390ارزگاني، ( رودمي

سماعيليه،   مانندو فرق گوناگون   و) 90-93: 1380سجادي، (...يت ومتأثر از وهاب هاينحلهحنفي، جعفري، ا
وجود چنين تنوع  با  ).127: 1372يزداني،( دارددراين كشـــور رواج  زبان و لهجه   30حدود  در همچنين،

1382/9/14تصويب قانون اساسي در 

يبحث و جدل هاي طولاني اعضاي كابينه و هيأت رئيسه و معترضين به نحوه  تصميم گيري درباره  مواد قانون

نفري و كار مشترك با كميته  تفاهم به منظور حل اختلافات در مورد برخي از مواد قانوني 64تشكيل كميته  

ايجاد يك كميته  تفاهم، مركب از هيأت رئيسه  لويه جرگه و رؤساي كميته ها
نظرات و ايجاد تفاهم و توافق بين كميته هاي دهگانه) يكسان سازي(براي توحيد

عضو لويه جرگه به ده كميته  كاري براي آسان سازي بررسي مواد قانوني 503تقسيم 

برگزاري لويه جرگه 

مرحله  تصويب 
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شور، حكومتي كه اين         قومي سي ك سيا ستان، تاكنون در تاريخ  سميت  هرا ب گونيگونهو مذهبي در افغان ر
ست مبتني بر رعايت حقوق         سيا سد و  شنا ست.   اقوام و اقليت همهب شته ا  ها را در پيش گيرد، ظهور ندا

وق گرفتن حقناديده)، 71: 1392منصــور،( مردمياز به بخشــي از قوم عليه قوم ديگر و دادن امت يك اسـتـفاده
تــان،( شـيـعيانمذاهب از جمله  پيروان ر برخي ولايات و )، اســكان ناقلين د64: 1359سـاـزمان نصــر افغانس
تــوزبان   ســـازيجايگزين حذف زبان فارســـي از مكاتب و       )،94: 1390مرادي،( مالكان  راندن  بيرون  پشـ

 هايجنگحاكمان و زمامداران بوده اســت.  هايعدالتيبي برخي از اشــكال متفاوت ،)147: 1389فياض،(
-249: 1384ميرصاحب، ( داشت بوي قومي، نژادي و مذهبي وخلي خونين بر سر كسب قدرت كه رنگ  دا

سبت به ديگر اقوام    مدارانهقومسرانجام عملكرد   و) 245 شن طالبان ن شدن عميقباعث  ،و خ  اتاختلاف تر
: 1390سرافراز، ( ردكيد و افغانستان را به مناطق شمالي و جنوبي و پشتوني و غيرپشتوني تقسيم       قومي گرد

ست    درواقع، ).193 ضعف     مختلف هايدورهحاكمان در طول  آميزتبعيضهاي سيا شدت و  فقط دچار 
ياسي  اجتماعي و س  اين اوضاع و احوال  برآيندنيز  خواهيفدرال .از بين نرفته است  گاههيچ ولي گرديده؛مي
سم   هاتيحمابود. سترده از فدرالي ست.  ديگري نيز، قابل جنبه، از ي گ ل، در ها قبنظام فدرالي از دهه درك ا

هاي علمي كشور داراي  كارشناسان و نويسندگان و پژوهشگران و چهره     هاي سياسي،  ميان احزاب و گروه
ين امر را صورت جدي تحققّ ا هايي شكل گرفتند كه به ها و سازمان پيرواني بوده است و حتيّ بعضاً تشكلّ   

محمدطاهر    افرادي نظيراند.  كردهت مملكت تجويز مي منظور رفع مشـــكلاتعقيب و اين نســـخه را به    
اســفند)،  argesN،1390 :12سـاـيت (2محمداكبر نرگس فوريه)،hafaqnetS،2012 :2سـاـيت(1بدخشــي

سلطان hairatG،1385 :26سايت  (3عبدالعلي مزاري شتمند تير)،  ستم   4علي ك شيد دو  االله، نعمت5، عبدالر
سفند ohagpersianblogZ،1382سايت  (7شهراني  االلهو عنايت 6شهراني  شكلّ  و) : ا حزب  نظير هاييت

                                                            
سال   1 سم      را به محفل انتظارسازمانِ   1347در  سي آن زمان، براي تلاش در جهت تحقق فدرالي سيا همراه جمعي از فعالان 
  نمود. گذاريپايه
  عضو مجالس دوازدهم و سيزدهم  2
  رهبر پيشين حزب وحدت  3
  هاكمونيست ◌ٔدورهصدراعظم كشور در   4
  رهبر جنبش ملّي اسلامي افغانستان  5
  معاون دولت انتقالي افغانستان  6
  سرشناس فرهنگي چهرهاياز   7
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-332: 1390مرادي،( افغانستان ، شوراي مليّ متحّد افغانستان، شوراي رستاخيز مليّ      8مليّ افغانستان  كنگره
فزون بر ا .اندبودهشدن اين طرح در افغانستان عملي طرفدارِ حقيقي و حقوقيِ هايشخصيتاز  برخي) 331

تــرهاي مهم   فاصـــله و تفاوت ولايات از نظر     : يگري نيز اشـــاره كردبه موارد د  توانمي، مورد اشـــارهبسـ
ست     و برخورداري از امكانات صادي موجود ميان ولايات نيز عاملي ا كه حاميان معتقدند با نظام شكاف اقت

شد.   شد نامتوازن در ولايت فدرالي مرتفع خواهد  ستان  اخيراً بانك جهاني از ر ده ابراز نگراني كرهاي افغان
سال        بدين  2007است. وزير اقتصاد نيز رشد نامتوازن در ولايات افغانستان را از دلايل عدم كاهش فقر از 

  خرداد).  Afghanpaper،1394 :21سايت ( داندسو مي
صــورت مشـتـرك توســط وزارت اقتصـاـد كه به» معلومات مختصــر از ولايات افغانسـتـان«در گزارش 
تهيه  1387/1386هايدر سال ، پذيريآسيب مليّ خطرات و  گيريِنمونهاساس   ك جهاني برافغانستان و بان 

معتقدند حاميان نظام فدرالي ). Siteresources.worldbank.org( استگرديده نيز اين مطلب اذعان شده 
شد  صي و قومي   داريو جانب هاورزيغرض ،تا زماني كه حكومت، تمركزگرا با شخ اي مانع از قبيلههاي 

شد.     ساوات ميان نقاط مختلف مملكت خواهد  ي از نوعي خودمختاري در برخي از مندبهره سابقه نيز، رعايت م
ــابقه ي اســت.مناســب ديگر زمينه ،ولايات  هاخودمختارگونه در برخي از ولايات و در بعضــي از دوره س
تـه كه اسـت  تـه و موضـوع  از گذش نـا  فدراليسـم را  هاي دور، وجود داش در نظر برخي افراد و  به طرحي آش
ــت.       گروه يل كرده اسـ بد تاب خويش  در) 26-27: 1370( يزدانيها ت ت : «آوردمي چنين ك داي در اب
سيدن  قدرتبه ست ر سط خوانين محليّ اداره      جاتهزاره، قندهار، محمدخاندو شان تو ستان و بدخ ، ترك
ست رانان متعدد شدند و هرات تحت حاكميت حكم مي ست بهد ست شد... در زمان  مي د ، محمدخاندو

چنين،  نيز) 824-825: 1375( محمدغبارميرغلام  .»خوانين محليّ اداره مي شد  ادارهعملاً تحت  9تركستان 
سد:  مي سال  خانمحمدعظيم«نوي ست را از تخت كابل و  عليسلطان  1819در  را از وزارت  محمدخاندو

عد، شاه در كابل بكشت. از اين به ب  را به دست اسماعيل، پسر ايوب    علينسلطا كابل برانداخت و هم بعدها 
شمالي و مركزي   ستان ولايات  ستان، بلخ، ميمنه و    ( افغان ي حكاّم محلّ اداره زير) جاتهزارهبدخشان، تخار

ــكل مجزاّ و  يـم« ،بنا به نظر محمداكبر نرگس ).824-825: 1375غبار،(»گرفت الطوايفيملوكش بندي تقسـ
در  هاولايتاين  نحوي فدراليته بوده است.خود به1343بزرگ پيش از سال كشور به هفت يا هشت ولايت

                                                            
  افغانستانرهبري عبداللطيف پدرام از حاميان سرسخت فدراليسم در به  8
 بلخ و توابع آن شبِرغان، قطغن)، سمنگان، سرپل، انَدخوي،( تَخارستانشامل  9  
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ها ولايت . در بعضي از اندبوده اختيارصاحب كنوني افغانستان   هايولايتاز  تربيشامور داخلي خود بسيار  
تـه » الحكومهنائب«عنوان افرادي به د از خودمختاري زيادي برخوردار در داخل قلمرو خو وفرمانروايي داشـ

  بهمن).Samangan،1390 :24سايت (»اندبوده

  
  دلايل مخالفت با فدراليسم

سويد   بحبوحهها، در ها و مخالفتموج حمايت ساسي   ت قوع و ساز زمينه ،جرگهو برگزاري لويه قانون ا
هايي با موضــوع نوع نظام سـيـاســي آينده گرديد. مناظرات و مباحثات و تشــكيل ســمينارها و نشــســت 

Ghai)2003 :1(  تــم مركزي  : نويســـدميدر اين زمينه   ها مخالفت  و  ها حمايت  در مورد يــسـ طرفداران سـ
 هايشبخد، كه افغانستان، كشوري چندپاره است، نهادهاي دولتي در آن ضعيف هستن       كردندمياستدلال  

شور   سيله بهمختلف ك شان اداره   سالاران جنگ و شورشي و     هايگروه حملهو يا مورد  شود ميو نيروهاي
تقد  معطرفداران حكومت فدرالي نيز     نيازمند يك حكومت مركزي قوي اســـت.    د و بنابراين  ياغي قرار دار 

شور   بودند ست  هايگروه دربردارندهكه ك ستند.  مند بههكه علاقمتنوع قومي ا  هايروهگ ،نيز خودمختاري ه
ــدي امور مناطق و ولايات را برعهده دارند كه بهمندي، قدرت ــاني كنترل خود را بر اين مناطق تص  ارهآس
صدمه خواهد زد. براي تحميل يك رژيم واحد و مركز تلاش. كنندنمي صول نهايي  ي به يگانگي مليّ   مح
سنگيني   گرفتنپيشي ، قانون اساسي  گفتگوها در جلسات نگارش   همه مقبوليت عدم بود. هامخالفت كفهّو 

سوي برخي گروه  شه ها و اقوام و نيز نظام فدرالي از  سي و          ورزاناندي سيا شه در عوامل  سان، ري شنا وكار
كه در ميان اظهارات  دهدميآمده از اين پژوهش نشــان دســتهنتايج ب داشــت. عديدهاجتماعي و فرهنگي 

  .ي داشته استتربيشفراواني و تكرار دليل، چهار مخالفان، 

راي بسترهاي مناسب ب
ورود فدراليسم در 
قانون اساسي هشتم

وجود تقاضاهاي مكرّر 
لي براي برقراري نظام فدرا

در گذشته

وجود سابقه ي  
ي شبه خودمختاري در برخ

ولايات و در برخي دوره ها

اختلاف و شكاف ميان 
 ولايات از نظر تخصيص

امكانات

تنوع قومي افزون بر  
ز  ناديده گرفته شدن اقوام ا
سوي حاكمان كشور
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 سياسي مردم رشديافته هايآگاهي فقدان) يك

ات خاص ضي ، كه معلول شرايط و مقت فكري و فرهنگي مردم افغانستان را  نهيريدي هاتيمحرومبرخي، 
كه نظام فدرالي، طالب       كنند يمو اعلام  دانند يمدليلي بر رد فدراليســـم   جامعه افغانســـتان بوده اســـت    

ي كور هاگره يگشاعقدهو  نيآفرشيگشا رشديافتگي فكري و سياسي در سطح عموم ملت است تا بتواند      
دانند و چنين  ميعمدتاً غربي    يافته  توســـعه ين نوع نظام را مختص جوامع  اي اعده  نظام موجود گردد. 

سي يس  بلوغ به كه جوامعي براي فدرالي نظام شبهه،  بدون«نمايند: يادآوري مي سيده  ا  بلند حسط  از و اندر
ست،  كيموكراتيد و دلخواه نظامي برخوردارند، اجتماعي شعور   اما. سيئسو  و كا، آلمانيآمر جوامع مانند ا

معتقدند تحقق  و) Ariaye.com: 2003سـيـسـتـاني،(.»سيســو نه و آلمان نه و كاســتيآمر نه افغانسـتـان،
راهبردي در  دهيپدپذيرش ذهني اين « :باشد يمذهني و فرهنگي  گسترده ي هايساز فدراليزم، مبتني بر بستر 

شنايند كار        چراغكمخاموش و  جامعه سواد و با مفاهيم، آ ستان كه درصد اندكي از مردم آن با ي اساده افغان
، يفكه يك نهضت پويا در جهت تبيين، تعر  گردديمنيست. توجيه و تحليل علمي اين مقوله، زماني ميسر   

شدن  به اين موضوع و فدرالي  يتوجهيب). بنابراين، 378: 1386واعظي،(»كار افتدو اشاعه آن به  يساز ساده 
ــي و فرهنگي مردم  يـاس ــواد و طرز تفكر و بينش سـ ــل جديدي اجز آغاز  ياجهينت ،قبل از ارتقاء س ز فص

ــت هايافروزجنگ ــخن، . بهنخواهد داش تـان مردمديگرسْ  ومتكح اهداف و مفهوم ،يمعن به ديبا افغانسـ
 در و ندارند بهره سواد  از مردم درصد  نود از شيب هك يشور ك در آن، ريغ در گردند، آگاه يدرست به يفدرال
بان  و يمذهب  ،يمل اختلافات  آتش  جز فدرال  ومت كح ،ســـوزند يم يطولان جنگ  يك  از يناشـ ــ يز

. )Ariaye.com: 1382روشــن، (»تواندينم شــده يتلق يگريد يزيچ ز،كمر از يشــكســر و بودنمسـتـقل
ي فدرال، محصول  هاستم يس كه  شود يمگونه مطرح اين«: بر همين انديشه است   نيز) 109: 1384( هاشمي 

آفاقي و مليّ است. در افغانستان، بنا بر عوامل    يهاآلدهياسياسي و ظهور   فرهنگ) كلُتور (و مولود انكشاف  
سي          دهيعد سيا سي، اجتماعي و رواني، كلتور  سيا صادي،  قبيلوي فوق قوميي و ماآفاق هايآلايدهكه به اقت

سي            سيا ست. در عدم ظهور يك چنين كلتور  سم قرارگيرد، تبارز نكرده ا شد و مؤيد فدرالي ست يافته با د
ر قيد اين ين حالت و دشايسته و مناسب برده شده بتواند. در ا     استفاده ممكن نخواهد بود از سيستم فدرال،   

ــم بهكم ــتمثابه تهيه مقدمبود كلتوري، رجوع به فدراليس ــور را به اتي اس ــهكه كش و  هامايينقدرت عرص
  ). 109: 1384هاشمي،(»ها مبدل خواهد ساختكشمكش
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  مفهومِ ملت ييافتگقوامافغانستان بدون  بودنكثيرالملهّكننده در وضعيت واگراينده و تجزيه سمِي) فدرالدو
و  ي از تجزيهفدراليســم تاكنون عنوان شــده اســت نگران  كراّت از ســوي مخالفانكه به ياادلهّيكي از 

اســت. اين دغدغه در برخي موارد موجب گرديده اســت تا به آنان كه طرفدار اين نظام  فروپاشــي كشــور
دلال، بر . اين است رنديقرارگو خائن به مملكت، زده شود و مورد انتقاد شديد    طلبهيتجزهستند، برچسب   

ديني و  با آنان و يا اشتراكات  تبارهمي قومي به همسايگان  هاگروهتمايلات  .مختلفي بنا شده است   يهاهيپا
اين  يتواند در مواقع تنش و اختلاف با حكومت مركزي، موجبات جدايفرهنگي با كشورهاي همجوار، مي

ضرگرا  در حال« ا را فراهم نمايد:هبخش ستان  شات يحا سا  به ليو تما ز،يگرافغان  وابطر بر مبناي گانيهم
ستان  تيگر موجوديد از هر وقت شيب و فرهنگي زباني نژادي، س واحد را  افغان  در. ست ا ساخته  ريپذبيآ

 هايگروه برخي ه،منطق در كييواتنيوج تكييوپوليج يهاعرصه در فييك راتيو تغ شوروي فروپاشي جهينت
 ك،ياستراتژ  ازين كي ثيبه ح پاكستان،  پنجم صوبه  را به افغانستان  كردنليتبد ايو  الحاق ليتما تبارپشتون 

 منافع و اســتيبا ســ كاملأ كه برداشـتـند، نهيزم در اين هم عملي يهاگام بلكه ،انددهيبخشــ ديتشــد تنها نه
شته  مطابقت زين پاكستان  كييوپولتيج  به ليتما كه ندست ين بارتپشتون  يهاگروهبرخي  تنها نياست. البته ا  دا

و  بانزيفارســ اقوام انيم مذهبي و زباني ،تبارهم يهاكشــش شــوروي، ياز فروپاشــ پس دارند، پاكسـتـان
با  ليتما نيو ا افتهي ازآغ هيترك و حتي رانيا تركمنستان،  تاجيكستان،  ازبكستان،  يسو به افغانستان  زبانترك
شتون  ديشد  لاتياز تما الهام ستان،  يسو به تبارانپ ست.  نگرفتقوتدر حال  زين اقوام نيا انيدرم پاك در  ا
 رياخ يهاســال در پاكسـتـان ژهيوبهو  گانيهمســا خصــمانه اتيو ن مداخلات ما شــاهد كه طيشــرا نيچن
 حتي و شات يگرا نيا ديتشد  باعث ديشا  سازد،  ما را متحد كهآن به عوض كشور  ساختن فدرالي ،ميابوده

  . )Ariaye.com: 1382اميرزاده،(».كشور شود فروپاشي
عي مردم ضـــعيف عمل  همگرايي منافع اقتصــاـدي اجتما   يها زهيانگموقعي كه  «ي ديگر: اظهارنظر در 

دار و يا نگنام تفي بهامنطقهو رهبران  هاتيشخص  نهايت متضاد باشد،   بي ،هاي ملي دولتنمايند و سياست  
صورت خطر آن موجود است   پرست جنگو  سالار جنگ  مرحلهنه در درازمدت (كه در ياد گردند، در آن 
رهنگي نزديك ي اتنوفهاقطباز مناطق از فضاي سياسي و حقوقي كشور فاصله گرفته و به       ي) بعض كنوني

ش    شه ير ). مخالفان،Ariaye.com: 1382متين،(».ذب گردندخويش ج شي  سلاوي را  وروي فروپا و يوگ
ه و ن  دهد يمي قوميتي را افزايش ها شـــكاف چراكه اين نظام در بطن خود،    ،دانند يم ســـمفدرالي  پيروي از
لافات قومي و اخت هاتنش توانديموجود آورد، اما ههمبستگي مليّ ب توانديمسم يفدرال« تعبير آنان،. بهكاهش
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ه ك ن بود يوگســـلاوي ايدن اتحاد شـــوروي و  ي پاشـ ــازهمل ي دلا نيترمهمي از يكش هم بدهد.   يرا افزا
ــورهك ــكاي ش تـگاه  كن دو يا دهندهليتش ــور از دسـ بـتي كش ه كامل دولتي برخوردار بودند و به همان نسـ
ش ياي افزامنطقهي هايطلبو قدرت هايخودخواه شد يم ترفيضع م كدئولوژي حايزي و اكتاتوري مريكد
ز يچههم ،گشت يمآن به دوران استعمار بر  سابقه ه كي يجداگانه و تضادها ي هادولتن يو وجود ا افتييم

ضمن اين Ariaye.com: 1382صادقي، (»رده بود.كي آماده يرا براي جدا كه وحدت و همگرايي در ). آنان 
سويس را     شورهايي نظير  شن   يهاكانتون طلبانهوحدتي هاشيگرا جهينتك ي سو هبآن و گذار از كنفدري

ه سمت  تاريخي دانسته و حركت از يگانگي ب  تجربه، افغانستان را فاقد چنين  داننديمفدراسيون و يگانگي  
ار كانابل ر قيامر غ يكن يا« تر،به تعبيري دقيق . درواقع،داننديمكشــور  هيتجزفدرال را موجب واگرايي و 

ست  شد يمشن  ينفدرك افتهيتكاملزم نوع يه فدرالكا ستان . با رده و در كجربه نرا ت يشن ينفدركگاه چيه افغان
بور از ه عكم ينكاذعان  ينيبخوشنبوده اســـت تا با  هاكانتونشــبـها ي هاكانتونل از كمتشـــ يچ عصـــريه

ضم  يو وحدت مل ييند همگرايزم فرايت فدراليبه وضع 		شن ينفدرك		حالت س، ترس ك. بر عكنديمن يرا ت
ن كبه سيستم فدرال و چندپارچه، مم		در افغانستان گراوحدتتار و يونياز سيستم  يآوريه روكن استياز ا

ت يحما از سيستم فدرال   محابايبه كران افغان كند. آن دسته از روشنف  كد يرا تشد » ييواگرا« پروسه است  
 دارشــهيرت ين واقعياز ا آورنديمافغانسـتـان نمونه  يالات متحده را برايس و ايســو يشــورهاكو كننديم

ستم فدرال   يدارا يشورها ك لِّك اتفاقبهبيو قرموصوف ( ي كشورها ه ك اندغافل يعلم س كع قاًي) دقسي
تـان پ يبرا هاآنه ك اندمودهيپرا  يريمســ نـهاد يافغانسـ ــورها كن يا يهردو .كننديمشـ ــابقهش و  هابحران س

به وحدت و    يندگ كاز حالت تفرق و پرا   ها آن يردند و هر دو كرا تجربه   يشــنـينفدر كي درون ها جنگ 
شن  ينفدرك سابقه افته است. اما افغانستان نه   يتجسم   هاآن ين وحدت در نظام فدراليآوردند. ا يرو  يگانگي

به  كترن منافع مش يتأم يده و سپس برا يگر جنگيديكه با كوجود داشته   ييشورها كا يالات و يدارد و نه ا
 هيپا ملت واحد بوده و برشور ك يكخود  يريگشكل  يباشند. افغانستان از ابتدا   آورده يرو يوحدت فدرال

ندپارچه، پارچه به سمت سيستم فدرال و چ   يكتار و يونيت از سيستم   كتار اداره شده است. حر  يونيسيستم   
س    يپارچگو چند» ثرتك«ي سو به» وحدت«  نقطهت از كحر ست نه  س  ير از تفرق و چندگانگيا مت به 

 يدت ملت وحيتثب يه براكخواهد بود  يعلم يارهاياز منطق و معدور   ارين، بســي. بنابرايگانگيوحدت و 
   ).Ghairat.blogfa.com, 1382(».مينك كستان، به سيستم فدرال تمسدر افغان يت ارضيو تمام
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يل ملتّي كه آرزومند تشك ي فدرال مناسب كشورهايي است   هاستم يس «		:است  چنيننيز  مشابه ديگر  نظر
تـند و  تـان كه با وجود تركيب نامتجانس، هيچ  آلدهياواحد در قلمرو معين هسـ گاه كشــوري مانند افغانسـ

سوي   ست،    هاگروهتمايلي براي تجزيه و انفكاك از  شده ا شد ينمي مختلف ديده ن شور ما متداوم با اً . ك
ي مطلقه و ديكتاتوري آرزومندي و تمايل براي       ها ميرژداراي نظام واحد مركزي بوده و حتي در تحت    

ستان بر             يطلبييجداانفكاك و  ستم فدرال در افغان سي سيس  ست. تأ شده ا از جانب اقوام مختلف ديده ن
 آن احسـاـس جهينتنحوي صــحه خواهد گذاشــت كه در هنگي، زباني و امثال آن بهاختلافات اجتماعي، فر

شور به مخاطره قرار خواهد          سي ك سيا سلامت فيزيكي و  سيادت قومي و قبيلوي بالا گرفته و در نهايت 
شمي، (»رفتگ سي   تدوين  هنگامهينش نظام فدرالي در گز ).28: 1382ها سا شور هنوز درگير  قانون ا ، كه ك

مخالفان طرح، مندان محليّ در مناطق مختلف مسلطّ هستند، در نظر   مشكلات عديده و فرماندهان و قدرت 
و  كايآمر حضور  و طالبان سقوط  از پس ماه 16 گذشت  با كه يكشور « :داشت همراه نپيامدي جز تجزيه به

 ســالارانجنگ آن گوشــه هر در و اســت يمركز مقتدر دولت كي و تيامن فاقد هنوز تا ســافيآ روهايين
ــلطان چون محليّ ــهَيمل با و كننديم حكومتالعنان مطلق س ــلاح و  ( يهاش يـا؛ غيرنظاميانِ حامل س ميليشـ
 ردمم مال و جان براي خطر حتي و كشور  بازسازي  براي تيامن تحقق مانع شيخو فرمان ) تحتجوجنگ

ــات و ــانكمك  مؤســـسـ عاي  ،گردند يم يالمللنيب يرسـ جاد يا و مركز از فرار معنيبه  فدرالي،  نظام  اد 
 محل  مردم ســـرنوشـــت بر مســلـط ســـالارانجنگ  همان  ســـلطه  تحت  يفيالطواملوك يها حكومت 

با فدراليسم،  رغم اذعان به اين مطلب كه ممكن است  ). برخي عليAriaye.com:2003سيستاني،   (».است 
) فدرالي( الگوكه اين  رسديمنظر به: «خطر تجزيه هراسناك هستندمشاركت اقوام افزايش يابد اما كماكان از 

در سطح محلي افزايش دهد و   ژهيوبهكشور   ادارهرا در  هاتيقومافغانستان ممكن است ميزان مشاركت     در
سياسي   هاشيگرااز اين جهت  كل مهار نمايد، اما مش  گرفتيمرا كه از استبداد گذشته منشأ      ييگراقومي 

ا عيار و يي خودمختاري تمامسو بهكه اين امر ممكن است تمايلات قومي و گرايش  جدي آن در اين است 
ت اجبارآميز تحولادليل برخي اقوام از نظر جغرافيايي به را تشديد نمايد و از طرف ديگر  ييگراهيتجزنوعي 

كه خودمختاري محليّ جز احياي هويت فرهنگي دسـتـاورد مهم ديگري  اندگرفتهتاريخي در شــرايطي قرار
اقل ين كند. بنابراين حدرا تأم هاآني سياسي و اقتصادي هاخواسته تواندينمنخواهد داشت و لذا  هاآنبراي 

نظر ي تند قومي در اين كشــور بههاشيگرامديريت مدت، الگوي ســرزميني، الگوي قابل اجرا در در كوتاه
  ). 13: 1383عارفي،(»رسدينم
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ــت  ــرانجام، تأكيد بر اين بوده اس و  هارزشاهمگرايي و پايبندي و تعهد به  هيروحكه تا قبل از ايجاد س
ــر هويتي مليّ در ميان عموم مردم، هر گونه تلاش براي ت اـختار جامعه بهعناص ــمتغيير و تحول در سـ  س

و رجحان و اولويت قومي، در يك  يســالارلهيقبفدراليســم، به شــكســت خواهد انجاميد. وجود فرهنگ 
پارچگي آحاد ملتّ، اين اقدام اثربخش كشــور فدرال، تجزيه را تســريع خواهد كرد و قبل از اتحّاد و يك  

 ،يسراسر   صلحِ  به اول قدم در زين افغانستان  ندهيآ ياس يس  نظام ساختن يفدرال« :باشد يم بارانيزنبوده بلكه 
شت  ست  ازمندين مردم يپارچگكي و وحدت و يمل يآ ستان  مردم هك يزمان تا. ا  و امع وحدت يكبه  افغان
ــ يمل تام تـان، هيتجز جز يفدرال نظام جاديا ،انددهينرس ــاده مردم اركاف در يگريد زيچ افغانسـ  عوام و دلس

مادامي كه ما هويت مليّ مشترك  « . همچنين:)Ariaye.com: 1382روشن، (»تواندينم شده يتلق افغانستان، 
ستقل    ميانكردهپيدا  شد م ساخته و جلو هر   يهاتيهو، ايجاد نظام فدرال، زمينه را براي ر گوناگون فراهم 

بايد ملتفت بود كه در شرايط كنوني كه فرهنگ « ديگرسْخن، به ).353 :2003آريانفر،(».رديگيمگونه وفاق را 
سياست   ( يهايس يپالبنابر ندارد (قوت لازم  يگرائملتّ الدهياسياسي همگون در سطح مليّ ايجاد نشده و     

دانند بر منافع مليّ مرجح ب به افرادي كه منافع قومي و منطقوي را هاتيصلاح ضد مليّ)، تفويض   )برنامهو 
صواب نخواهد بود. يك حكومت مركزي ناتوان و يك    به صورت  سرحدبندي و  هيچ  نظام فدرال كه جز 

سازشي با شرايط اقتصادي، اجتماعي، سياسي و ژئوپليتيك افغانستان نداشته باشد،             گونهچيهي اقوام جداي
را مهيا  تانكشــور واحد افغانســ هيتجز خرهبالأو  يزيسـتـقومطلبي، خودســري، مطلقيت، ي جداييهانهيزم

هنوز نفوذ تحميلي و اسـتـفاده از  در افغانسـتـان كنوني«ســرانجام: ). 109: 1384هاشــمي،(»خواهد ســاخت
ل در همچو شرايط تشك   و، ترديدي نيست  سالاران تفنگقدرت تفنگ در وادارسازي مردم به طرفداري از  

ــاني، ســـمتي و مذهبي خواهد بود كه آينده و       ها تي قوممبني بر  ها فدرال  خوبي در  جه ينت، نژادها، لسـ
شته خواهي هاستم يس  شورهاي    حديبي احتمالي و نفوذ هاهيتجزنخواهي منجر به ي فدرال ندا صر ك وح

سان و هم نژاد، همهم هيهمسا  ستان  هافدرالفرهنگ در ل ي هانام خواهنديم. اين كه بعضي  گردديمي افغان
ديد ج يهايسنگربند  حالا بهي است همين  ااشاره زنده گردد » خراسان «و » خواهپشتون «، »تركستان « مرده

جدي قرار گيرد     ك  طلب هي تجزي ها فدرال به تشـــكيل    زدندامنو  يد طرف توجه  با : 1382رهين،(»ه ن
Ariaye .(  
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  همسايگان در كشور تربيشدخالت  فدراليستي و نظام) سه

شورهاي خارجي  شدن زهيفدرالبا طرح  هامخالفتيكي از علل  سايگاني  ژهيوبه، ترس از دخالت ك  هم
ستان دارند.  هاتيقومو  هاگروهيي با برخي از هاقرابتكه است  بيان  نچني مخالفانبرخي ي موجود در افغان

تـن  دليلبه: «كه كننديم تـان در بيرون از مر هابدنهقرارداشـ ي در قلمرو جغرافياي و زي اصــلي اقوام افغانسـ
و از جانب ديگر، اثرات  شود يم هاآنعامل گسترش دخالت  سو  ازيكساختار سياسي فدرال،     همسايگان، 

لي آن در ي اص هابدنه. گرايشات و تمايلات اقوام افغانستان به   گذارديم را روي همسايگان  ياكنندهثباتيب
در . شوند يمي اصلي در بيرون نيز از چنين گرايش و تمايل متأثر  هابدنهو  ابدييمبيرون گسترش و تشديد   

و در چنين وضــعيت ضــعيفي،  مانديمفدرالي، افغانسـتـان از لحاظ سـيـاســي و نظامي ضــعيف باقي  نظام
: 1382،انديشمند (»شوند يماز پيش به دخالت در امور داخلي كشور ما تشويق و جسور     تربيشهمسايگان  

در هر  هايخارجو نفوذ  هارقابت«اظهار نموده اســت: همين زمينه، چنين  ) در191: 1382( رزادهيام ).211
س    يسلامت  بهتنها به وحدت ملي كمك نخواهد كرد، بلكه تهديدي جدي فدرال نه بدنه سيا ي و جغرافياي 

ثال، م گونهرا در ميان همسايگانش مساعد خواهد ساخت. به    فروپاشي آن  نهيزماتنيكي كشور وارد نموده و  
شد،   ادآباسلام اگر از يك طرف ايالت جنوبي كشور به پايگاه بنيادگرايان اسلامي و عمق استراتژيك      مبدل 

ي حياتي و فرهنگ منطقهعنوان نشـيـن بهمناطق ترك ژهيوبهاز طرف ديگر واحدهاي فدرالي شــمال كشــور، 
ها،  ، هندي ها ينيچ، ها روسد برآن، تاشـــكند، انقره و حتي باكو به ميدان رقابت مبدل خواهد شـــد. مزي           

كيد نموده و ، نيز بر همين نكته تأهاشــمي .»و ســايرين نيز در اين رقابت عقب نخواهند ماند هايســعود
فردي و  يها ينظركجنظرداشـــت اخير و با در  دهه با يك ديد اجمالي بر رويدادهاي ســـه       «: ســـدينويم
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ــرحدي كشــورهاي همجوار و علايق مشـتـرك عرفي،   نـتي( يعنعنوس طرف و قبايل و اقوام اين اني) مسـ
شور  ، سرحدات طرف آن يك حكومت مقتدر مركزي و دموكراتيك كه ممثلّ منافع قبايل و اقوام مختلف ك

  ). 109: 1384هاشمي،(»ي ملي خواهد بودهاخواستهمقتضيات كنوني و  يگوجوابباشد، بهتر 
در كشوري «: ضديت با اين نظام را به دليل يادشده مشاهده كرد توانيمنيز  س ديگرگفتار دو كارشنادر 

ستان، جائي كه   ست و زمين و منابع طبيعي      سواد يبمانند افغان صاد ويران ا ست، اقت  صورت هبي غالب ا
ساوي توزيع   شده م يي به ااعتنيبي، فيالطواملوكي هاحكومت، ايجاد يسالار جنگ، فدراليزم منجر به اندن

شورهاي      هاجنگو دوام حكومت مركزي  ست احتمال دخالت ك شد. همچنين ممكن ا ي داخلي خواهد 
 هيجزتي براي تقسيم و  انسخه همسايه را در امور داخلي افغانستان تشديد نمايد و ممكن است در نهايت      

ستان ب  شد   دائمي افغان ساس خطوط نژادي و زباني با سيس  انيجر«همچنين،  ).zakhilwal, 2001(»ر ا  تأ
شد  با 10قوميكلان مناطق شورهاي  مداخله ديت صتاً  و خارجي ك ستان  در منطقوي هايقدرت خا  توأم افغان
ست  بوده ش  هاقدرت نيا و ا ضه  به را قوميكلان مناطق نيا دنديكو ستان  در خود نفوذ هايحو  بدلم افغان

ــازند ــمانتي .س ــت در ض ــتين دس ــد با قوميكلان مناطق بعدي تيتقو كه س  بد ييها11كارروايي« ديتش
 به شدن تسليم  معادل» التييا دولت« تأسيس  به شدن تسليم  جاري اوضاع  در .بود نخواهد همراه» گانيهمسا 
 ).1382Ariaye.com،روغ(»است» گانيهمسا بد هايكارروايي« قيطر از افغانستان تجزيه

  فدرالي و عدم دسترسي يكسان مناطق به منابع اقتصادي  ادارهزياد  هزينه) چهار
برقراري چنين نظامي را به صـــلاح   ضـــعيف دولت و اجزاي آن،   مالي  نظرگرفتن توانبا در  ،ايعده 

شكيلاتي     داراي) ولايات( آننه دولت، نه واحدهاي اداري «: گويندميو  دانندنمي صادي و ت منابع كافي اقت
نيستند كه بتوانند در مناطق خود، رژيم خودكفاي اقتصادي را سازمان دهند و وضعيت اقتصادي مساوي را       
با همديگر تأمين و متعاقباً حقوق مســاوي در دولت فدرال كســب نمايند. اگر قرار به اين باشــد كه نوع و  

ود و ش  ريزيپيهاي اقتصادي آن  كه زمينهگام اول لازم است  درولت افغانستان فدرالي طرح گردد،  شكل د 
هم تفاوت و  ايعده .)Ariaye.com: 1382متين، (»بعداً بر بنياد آن، مسائل حقوقي و سياسي تقسيم قدرت

اين  نندهكتقويتو فدراليسم را   دانندميهدف شكاف اقتصادي ميان ولايات را مانعي بر سر راه تحقق اين     
شد  به يفدرال نظام گريد طرف از«: دانندميوضعيت   صاد  نامتوازن ر  طيراش  بنابر چه. شد  خواهد منجر اقت

                                                            
 مناطقي كه در آن، يك قوم اكثريت را دارا هستند. 10

 سودمندي، كارسازي، تدبير كار، مباشرت كار و دلالت براي كار. 11



 هاي جغرافياي سياسي                                     شماره سوممجلةّ پژوهش                                              90

 و نيزم از هش يهم شمال . است  نابرابر شور ك در يمل درآمد سطح  ،يعيطب اقتصاد  تسلط  و ياقتصاد  نامساعد 
 در. اســت زين فراوان يعيطب منابع يدارا و بوده برخوردار زراعت يبرا زيخحاصــل و مســاعد يهوا و آب
بـب  نيهم از. دارد قرار آن سِكبرع طيشـرا  در جنوب هكيحال تـقلال  يصـدا  شـه يهم س  نيهم و طلبياس
  ). Ariaye.com:1382روشن، (»بالاست شمال، از شور،ك ياسيس نظام ساختنيفدرال

تـه، پيش نكتههمچنين در تأييد  نـدهنوشـ مال، در پنج ولايت شــ«كه ديگري بر اين باور اســت نويسـ
شرقي و جنوبي منابع طبيعي كمت  سنگ ذغالمنابع طبيعي مثل نفت، گاز و ين تربيش ر و قرار دارند. مناطق 

تصادي لحاظ اقو به محصولكمنيز از نظر منابع، فقير و  جاتهزارهتر دارند. مناطق مركزي و جمعيت متراكم
مالي و تخارستان و بدخشان و پنجشير از منابع اقتصادي و      ش  نشين تاجيك. مناطق اندمايهكمو درآمدزايي 

سبت به غرب برخو    شاورزي كمتري ن دليل وجود دو مرز مهم گمركي ردارند. هرات و ملحقات آن نيز بهك
سلام تورغندي و  شرقي و مركزي برخوردارند.     قلعها سبت به مناطق  صله از موقعيت ممتازي ن بقاتي و ط فا

اـدي كه از اين روند به وجود مي هاي اجتماعي ونابرابري ــلامتي فدراتيوها و نيز اقتصـ آيد، تعامل مليّ و س
هاي فعال اجتماعي ميدان و بهانه خواهد فراگيري حكومت مركزي را دچار چالش ساخته و به بروز شكاف

ادي، نظام فدرالي از نظر اقتصـ ــ «كنند:  همچنين اعلام مي ). برخي از مخالفان  380-381: 1390واعظي،(»داد
برد. ايجاد چند حكومت جداگانه در ايالات يا         اداره و حكومت را در كشـــور بســـيار بالا مي    هزينه ميزان 
تـان، تأمين آن  هنگفت مالي را مي هزينههاي فدرال، بخش اـدي افغانسـ ــكل اقتصـ خواهد كه با توجه به مش

يــار دشــوار اســت ثانياً عدم دسـتـرســي يكســان ايالات و مناطق فدرال به منابع اقتصــادي مانع  و ؛هزينه بس
ــكل ــور و حكومت  گيريش ــطح كل كش ــادي در س گردد و اين عدم توازن به هاي محليّ ميتوازن اقتص

: 1382انديشمند،(»انجامدياعتمادي و حسد و به گسستن پيوند و همگرايي ميان مناطق و ادارات فدرال مبي
محدوديت آن هماهنگي  همهبا منابع اقتصادي در كشور : «)109: 1384( يهاشم نظراز اين راستا، در  .)211

و  سازد يمي طبيعي، تفاوت عميق، ولايات كشور را از همديگر جدا  هاداشته نسبي نداشته و از نظر منابع و   
تنظيم و توازن آن نه با سيستم فدرال بلكه با موجوديت يك حكومت مقتدر مركزي ولي مليّ و دموكراتيك، 
ضعيف و فاقد قدرت عمل و قاطعيت در برابر        ست، زيرا حكومت فدرال، خصلتاً  شده خواهد توان عملي 

صورت ب «كه: نسرانجام اي  .»جانبه كشور باشد  گوي انكشاف همه جواب تواندينمايالات بوده و  پايي ردر 
 دامان كشــورهايبهروبرو خواهند گرديد، ناگزير دســت كه با ناداري و درماندگي هايينظام فدرالي، اسـتـان

  ).353: 2003آريانفر،(»بافتار و ساختار كشور را برهم خواهد زد رازهيشهمسايه خواهند شد و اين كار 
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  يريگجهينت
ــان  ي پژوهشهاافتهي ــكه چهار  ددهيمنش تـار، هيفرض مخالفين در رد نظام  يهازهيانگ نيترمهم نوشـ

ستان   و مذاهب  هازباناقوام و ( سم يفدرالپيدايش  ي مساعد هانهيزموجود  با توجه به. بودفدرالي براي افغان
، عيتيجم صه يخص زمامداران در قبال اين  زيآمضيتبعمختلف همراه با برخورد و رفتار  يهافرهنگخردهو 

ــب اختيارات   هاتيحما ــاهاي مكررّ براي كس اـدي و  ولايات در تربيشو تقاض ــطح اقتصـ ، تفاوت در س
ستان برخورداري مناطق و  ستان خودمختارگونه در بعضي از   سابقه ي مختلف كشور و وجود  هاا  يلو )هاا

ــينگارش  زماني برههدر  ها و دلايلزمينهبرخي پيش ــاس ــويبِ، مانع از قانون اس ــم در  تص نون قافدراليس
سي    سا ستان   جديد ا در ميان مردمي كه هنوز نمودها و  شدن چندپارهو  يخواهييجدا احتمالگرديد. افغان
راري كه برقتصور غالب بر اين است   ، دليل بسيارمهمي بود. اندندادهانعكاس  در خودرا » ملتّ«ي هاشناسه  

سته به چند    سرزميني كه پيو ستگ اين نظام در  ست، اقدامي بس خطرناك براي  و منازعات هايد  مبتلا بوده ا
 نژادانهمو  تبارانهماغلب اقوام بزرگ افغانستان،   كهآن ژهيوبه ؛وحدت و تماميت ارضي كشور خواهد بود  

سراغ دارند.   ممالك درخويش را  ساسي  نيافتن فدراليسم در  از ديگر دلايل راه همسايه،  و  هاييدارا، قانون ا
 برهيماسر و  برنهيهز هافدرال اداره بود.كشور و شكاف اقتصادي موجود ميان ولايات كشور      بضاعت اندك 

شد يم ضاع  و  با شفته او صادي موجود،   آ سان ولايات،    دهدينمچنين اقدامي را  اجازهاقت ضعيت غيرهم ، و
ست مناطق  شكاف ميان ولايات برخوردار و غيربرخوردار را افزايش خواهد داد و ممك  ست  ن ا فقيرتر، د

 و هاگروهكشــورهاي بيگانه و تمايل  يهامداخلهســوي همســايگان و كشــورهاي ديگر دراز نمايند. نياز به
ق و مناطكه  دهديمسوي برخي از اين كشورها، نگراني مخالفان را از اين موضوع افزايش     مختلف بهاقوام 
ــايگا ويژهبهدر آينده تحت تأثير كشــورهاي خارجي  ،ايالات  ي نژادي، قومي،هاقرابتكه هر كدام  ينهمس

ستان با يكي از اقوام موجود  مذهبي، زباني شور      در افغان ستقلال و هويت مليّ ك ستند، قرار گيرند و ا دارا ه
شه  صويب ي هاشه يرسرانجام از   گردد. دارخد سي   سم در  فدرالي عدم ت سا به ديرينگي و  توانيم قانون ا

سعت   س بلوغبهي، ناپختگي و سواد يبو سي و فر    يدگينر شاره نمود. به  سيا علتّ  لفان،مخا دهيعقهنگي ا
 .مردم بوده است  تهافيارتقا، درك و بينش سياسي و فرهنگي   افتهيتوسعه موفقيت اين سيستم در كشورهاي    

سم،   وقوع ستان پيش از موعد   جامعهبراي فدرالي شد يمكنوني افغان ، هو قبل از هر گونه اقدام در اين رابط با
دام از سنجش وزن هر ك  است.  ريناپذاجتنابارتقاء سطح دانش و بينش فكري، فرهنگي و سياسي عموم،    

ضيه چهار  صلي پژوهش،   فر ست ا شت.  اد ضيه وزن ورد قابل توجهي دا شي  ( دوم فر عامل تجزيه و فروپا
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را آن توانبنابراين مي . ين مقدار برخوردار اســـت تربيشبار تكرار از ســـوي مخالفان، از     يازده  با ) كشـــور
 ادارهياد ز هزينه( چهارم فرضيه شمار آورد.  به قانون اساسي  فدراليسم در   نشدن گنجاندهترين دليل براي مهم

 فرضيه پس،س .بار تكرار در جايگاه دوم قرار دارد شش با) فدرالي و عدم دسترسي يكسان به منابع اقتصادي 
سايگان   احتمال افزون( سوم  ضيه  سرانجام، و بار تكرار  پنج با) شدن دخالت هم هاي فقدان آگاهي( اول فر

   .انددارا بودهرا  كمتري بار تكرار، وزن چهار با) سياسي مردم رشديافته
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